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  تحليل و ارزيابي نقدهاي موجود بر نظريه 
  ;الفراغ شهيد صدرمنطقه

*عبدالمجيد قائدي 5/7/93 تأييد: 4/4/93دريافت: 

     چكيده
باشـد بـه   مـي  ;الفراغ كه از عناوين ابتكاري شهيد سيدمحمدباقر صـدر ةمنطقعنوان 

دارد.  9مبر اكـرم ريشه در عهد حكومت پيـا  ،اما به جهت انديشه ،جهت عنوان، نوظهور
يعني  ؛شودچه كه از كنار هم قرارگرفتن اين دو كلمه دانسته ميدر لغت و آن الفراغ،منطقـة 

اما پذيرش چنين چيزي خـلاف   ،منطقة خالي از حكم كه در آن منطقه هيچ حكمي نباشد
به معناي منطقة خـالي از   الفراغمنطقـة يم يگوميروايات و بطلان آن از واضحات است و لذا 

تواند در آن منطقه كه داراي حكم غير الزامـي اسـت بـا    حكم الزامي است كه ولي امر مي
از آن  ،ط، آن حكم غير الزامي را تبديل به حكمي الزامي نمايد و ايـن انديشـه  يوجود شرا

ممكـن اسـت    ،گذاري قائل اسـت حق قانون ،جهت كه براي ولي امر مسلمين و زعيم امت
گذاري و تشريع نمايـد و  تواند قانونچگونه غير خداوند مي موجب بروز اشكالاتي شود كه

 ،گذاري از مختصات پروردگار است يا اين كه احكام اسلام جاودانه اسـت كه قانونحال آن
تواند آن را تبديل به حكم ديگري نمايد كه در ايـن نوشـتار بـه پـنج     چگونه ولي امر مي

مبـرا   ،ه و نظريـه را از ايـن اشـكالات   اشكال اساسي و پاسخ به آن اشكالات پرداخته شد
    .نموده است

  واژگان كليدي
  گذاري، حكم الزامي، حكم غير الزامي، ولي امر، تفويض، قانونالفراغمنطقة

                                                                                
  سطح چهار حوزه علميه قم. *
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  مقدمه
گوي بايست پاسخباشد و مياز آن جا كه اسلام ديني كامل، جهاني و هميشگي مي
بـه جهـت توسـعه و     ،نسـان نيازهاي بشر تا روز قيامت باشـد و از طرفـي نيازهـاي ا   

با يك توان ميآيد كه چگونه اين سؤال به ذهن مي ،، متغير استهاي موجودرفتپيش
بايسـت يـك   مـي  ،نيازهاي متغير جامعه پاسخ داد؟ با توجه به اين نيازبه دستور ثابت 

گذاري مناسب و رعايت بتواند با قانون تاباشد وجود داشته سيستم حقوقي و تشريعي 
برآورده كنـد و در ايـن   را هاي مختلف ها و مكاننيازهاي متغير بشر در زمان ،مصالح

گـذاري در جهـت   گونه كـه سيسـتم تشـريعي و قـانون    همان ؛گذاري كندجهت قانون
  نيازهاي ثابت بشريت موجود است.

داراي دو شأن بودند؛ شأني به جهت  9يم پيامبر اكرميگومياز همين جاست كه 
و وظيفة تبليغ و رساندن احكام الهـي را بـه عهـده دارد و شـأن     اين كه نبي خداست 

از آن جهت كه حاكم جامعة اسـلامي و داراي حكومـت    ؛ديگر، شأن حاكميت اوست
توانـد احكـامي   چنين شأني به وي سپرده شده است كه در ايـن بخـش مـي    ،باشدمي

حكام كه حوزة ط زماني و مكاني ايجاد نمايد و در واقع اين بخش از ايمناسب با شرا
باشد، جهـت ايجـاد چنـين حكمـي و تغييـر و تبـديل آن بـه        غير الزامي از احكام مي

به امام مسلمين و زعيم امت واگذار شـده اسـت    ،مصالح مسلمين برايحكمي الزامي 
گويـاي آن   ،گذاري اسـلامي الفراغ در قانونةمنطقكه اين همان چيزي است كه نظرية 

گذاري را از آن جهت كه حـاكم  اختيار اين قانون ،9مكه پيامبر اكرآن است و حال 
  .جامعة اسلامي و زعيم آنان است به او داده شده است

اين حق قابل سرايت به هر حاكم مشروعي كـه حاكميـت او از سـنخ حاكميـت      
ه اين حق شامل امامان معصوم و ولي فقيه كه حاكميـت  است ك ،باشد 9پيامبر اكرم

  . باشدمي ،آنان الهي و مشروع است
فرمايـد:  ن كريم است كه مـي آالفراغ، نص قرةمنطقشالوده، بنا و پشتوانة نظرية 

از خـدا اطاعـت كنيـد و از رسـول و اولـي الامـر        !ايـد اي كساني كه ايمان آورده«
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   ). 59): 4(نساء (» اطاعت كنيد
اكرم و الفراغ به زمان پيامبر ةمنطقآيد كه انديشة شود به دست ميچه گفته ميبا آن

ن اگرچه تا زمان مرحـوم شـهيد صـدر بـا ايـن عنـو       ؛گرددبر مي :ائمه معصومين
است. امـا   ;از ابتكارات شهيد صدر ،اين عنوان بر اين انديشه ليو ،شده نبودشناخته

ممكـن   ،دهـد گذاري را به زعيم امت و امام المسلمين ميحق قانون ،چون اين نظريه
نقـدها و اشـكالاتي را بيـان     ،ود كه در اين نوشتاراست با نقدها و اشكالاتي مواجه ش

  يم.يگوپاسخ ميبه آنها داريم و مي

  و بررسي آنها الفراغمنطقهي بر ينقدها

  نقد اول 

قانوني  اين نظريه با جامعيت شريعت و مستلزم قبول نقص و فراغ تنافي) الف
  در اسلام

اغ و اين كه قائل شويم الفرةمنطقگر اين مطلب است كه نظريه بيان ،اين اشكال
بـا   ،گذار باشد و ايجاد حكم كنـد تواند در برخي موضوعات، قانونكه ولي امر مي

 منافات كندآيات و روايات و ادله ديگري كه دلالت بر جامعيت شريعت اسلام مي
مستلزم قبول نقص و فراغ قانوني در دين اسلام  الفراغمنطقةدارد و پذيرش نظريه 

از جهـت اصـول و فـروع، ديـن كـاملي اسـت و        ،ه دين اسـلام است و حال آن ك
خداوند همه احكامش را يا از طريق نصوص خاصه و يا از طريق بيان قواعد عامه 

گذاري براي ولـي امـر بـاقي نمانـده     بيان نموده است و جاي قانون ،و احكام كليه
  است.

  لي از آيات و روايات بيان نمود.يتوان دلابراي اين نقد مي

  لي از آيات يدلا
امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و « )الف

   .)3):5(مائده (» اسلام را به عنوان آيين (جاودان) شما پذيرفتم
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ي براي قبول نقص يكند و جابودن دين اسلام را بيان مياين آيه به صراحت، كامل
  گذارد.در شريعت اسلام باقي نمي

گر همه چيز و مايه هدايت و رحمت و بشارت بـراي  و اين كتاب را كه بيان« )ب
  .)89):16(نحل(» مسلمانان است بر تو نازل كرديم

  گر همين مضمون است.سوره انعام بيان 38آيه  چنينهم
چه كه در سـعادت و كرامـت انسـاني    است كه خداوند هر آنآن گر ظاهر آيه بيان

  صورت عموم يا خصوص بيان فرموده است.به  مورد نياز بوده است،

  لي از رواياتيدلا
مگر اين كه [حكـم] آن در   ،چيزي از دين خدا نيست«فرمود:  7امام باقر )الف

كتاب و سنت وجود دارد، خداوند دينش را كامل كرده اسـت كـه پروردگـار فرمـود:     
  .)252، ص17، جق1407(نوري، » امروز براي شما دينتان را كامل كردم

هر چه كه مورد نياز امت بود، خداوند بيـان كـرد و   «فرمود:  7امام رضا )ب
كسي كه بپندارد خداوند دينش را كامل نكرده است، كتاب خدا را نپذيرفته اسـت  

  .)453، ص1، جق1419(بحراني، » و كسي كه كتاب خدا را نپذيرد كافر است
اوند تبـارك و  خد«فرمود: شنيدم كه مي 7گويد از امام باقر »قيسعمربن« )ج

كـه در  مگـر ايـن   ،تعالي هيچ چيزي كه مورد نياز امت باشد را وا نگذاشـته اسـت  
، 1، جق1429(كلينـي،   »بيان نموده است 9كتابش نازل فرموده و براي پيامبرش

  .)59ص
مگر آن كه حكم آن در كتاب يـا سـنت    ،چيزي نيست«فرمود:  7امام صادق )د

   .(همان)» بيان شده است
كند: آيا همـه چيـز در   ال ميؤاز او س 7يكي از شاگردان امام كاظم ،»سماعه« ه)

در  7امـام  ؟گوييـد است يا بخشي را از خودتـان مـي   9كتاب خدا و سنت پيامبر
  .)62(همان، ص» است 9همه چيز در كتاب خدا و سنت پيامبر«پاسخ فرمود: 

در «روايـت كـرده كـه حضـرت فرمـود:       7از امام صادق »خنيسبنمعلي« )و
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چـه در آن اخـتلاف شـده    كـه بـراي آن  مگر اين ،موارد اختلاف افراد چيزي نيست
هاي مردم بـه آن اصـل   اما عقل ،موجود است )و جل عزّ(اصلي در كتاب خداوند 

(همـان،   ]شـان را حـل كننـد   كنند كه بفهمند و اختلافآن را درك نمي[» رسدنمي
   .)60ص

گـذاري  جايي براي تشريع و قـانون  ،خلاصة اشكال اين كه با اين آيات و روايات
  .در تشريع اسلامي وجود ندارد يالفراغمنطقةماند و فقيه باقي نمي

  جواب 
الزامـي   اعـم از الزامـي و غيـر    ؛نبـود مطلـق حكـم    ،مراد قائلين به فراغ قانوني

ي كه حكم الزامـي وجـود   ييعني در جا ؛نبود حكم الزامي است ،بلكه مراد ،نيست
تواند حكم غيـر الزامـي را تبـديل بـه حكمـي      مي ،طيبا وجود شراامر  ولي ،ندارد

گـذاري اسـلامي   در قـانون  الفراغمنطقةهم كه قائل به  »شهيد صدر«الزامي نمايد و 
  لذا فرموده است:  متوجه اين اشكال بوده است و ،است

گذاشـتن  گذاري يا مهمـل در صورت قانون ،دلالت بر نقص الفراغ،منطقة
از حيث جعل قـانون و حكـم نيسـت. ايـن منطقـه بـه        حوادث و وقايع

امر  گذاري، در اختيار وليعنوان يك مركز مانور و قدرت دستگاه قانون
يك منطقه رهاشده كـه موجـب نقـص و     ،اين منطقه .گذاشته شده است

اهمالي در شرع باشد، نيست. اين منطقـه را احكـام آن محـدود كـرده و     
بـر   ،ه حوادثي كه در اين منطقه استحد آن با احكام آن محدود است ك

ايـن صـلاحيت را داده    ،همان صفت تشريعي اصلي است كه به ولي امر
 ياحيـا  ،به عنوان مثـال  ؛گذاري ثانوي كندكه به حسب مقتضيات، قانون

به حسب قانون طبيعي خـودش توسـط فـرد، كـار مبـاحي       ،زمين موات
بـه حسـب ظـروف    است كه به ولي امر، اين اختيار داده شده است كـه  

، ق1417زماني و مكاني و اقتضائات آنها مـانع ايـن امـر بشـود (صـدر،      
  ). 804ص
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 ،گر اهمـال و نقصـي در اسـلام نيسـت    تنها بياننه الفراغ،منطقة ،پس با اين بيان
طور كه يكي از شاگردان شـهيد صـدر   همان ؛بلكه دلالت بر جاودانگي اسلام دارد

مين استمرار نبوت، لازم دانسته است و اين انديشه را براي تض الفراغمنطقة ةانديش
دانـد (حـائري،   را راهي براي پرهيز از تغيير شريعت و تبييني براي ختم نبوت مـي 

تشريع مستقيم نسـبت بـه    ،كه به نظر ايشان) و جالب اين115، ص11، شق1417
  فرمايد: ايشان مي .)136شود (همان، صمتغيرات، مانع جاودانگي دين مي

تــوان آنهــا را در چــارچوب ثــابتي، ي از مصــالح، متغيرنــد و نمــيبرخــ
امـر سـپرده اسـت. در     رو، زمام امر آنها را به ولـي مند كرد. ازاينضابطه

هر از چنـد گـاه بايـد     ،غير اين صورت، با جعل احكام ثابت، آن احكام
رو، بايد نبوت و رسالت نيز تغيير كند، امـا اسـلام بـا    تغيير كنند و ازاين

فويض اين امور به ولـي امـر، خـود را جاودانـه كـرده اسـت (همـان،        ت
  ).129- 130ص

امـر   حكم خود را به صورت غير مستقيم و به واسطة ولـي  ،يم خداونديگوميكه 
اما حكم  ،نيز حكم خداوند است الفراغمنطقةامر در  يعني حكم ولي ؛بيان نموده است

  .باشدغير مستقيم الهي مي

  براي خداوند   انحصار قانون )ب
گـذاري را بـا   كـه حـق تشـريع و قـانون     الفراغمنطقة ةاشكال ديگري با طرح نظري

امر و زعيم امت  ط زماني و مكاني و مصالح مسلمين به ولييمحاسبات و سنجش شرا
 ـ  ،دهدمي شـود كـه تشـريع و    روشـني اسـتفاده مـي   بـه  ،شـرعيه  ةاين است كـه از ادل

حـق   ،نيـان اسـت و كسـي غيـر از پروردگـار     مخـتص پروردگـار جها   ،گـذاري قانون
فقهاء در زمان غيبت، فقط حق تشخيص حكم پروردگـار   !آري .گذاري را نداردقانون

حكم الهـي را تشـخيص دهنـد و شـكل و      ،مدهاي اجتماعيآرا دارند و بايد در پيش
  قالب آن را بيان كنند. 

گـذاري آن از  ونمراحلي دارد كه مرحلة تشريع و قـان  ،به عبارت ديگر، يك حكم
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 ؛از مختصـات فقهـاء اسـت    ،مختصات پروردگار است و مرحلة تشـخيص آن حكـم  
تواند امر مي طور كه مرحله تعيين خط مشي اين حكم با نظارت يا واگذاري وليهمان

  به عهدة مجلس شوراي اسلامي يا مجمعي مانند آن باشد. 
گذاري فقـط از آن  قانون«اند: معاصر گفته يدر بيان اين اختصاص، بعضي از فقها

اگرچـه در حـد اعـلاي     ؛هيچ فـردي  .ع و مقنني وجود نداردجز او مشرّهخداست و ب
 ،كه حكمـي را مقـرر كنـد   دانش و فرهنگ و قدرت فكري و اجتماعي باشد، حق اين

  .)301ق، ص1430(سبحاني، » ندارد
 ،يـن اصـول و فـروع د  « يكي ديگر از بزرگان عصر حاضر فرموده است:  چنينهم

، 1388(مكارم شيرازي، » گذاري براي كسي باقي نمانده استكامل است و جاي قانون
  .)509ص ،1ج

بـه   ،دانندگذاري را مختص پروردگار ميوراني كه حق تشريع و قانوني دانشيگو
  نمايند. استدلال مي ،كنيمآياتي كه برخي از آنها را بيان مي

  آيات
ــم« .1 ــت؛ فرمـ ـ  ،حك ــا از آن خداس ــتيد  تنه ــر از او را نپرس ــه غي » ان داده ك

  .)40): 12(يوسف(
 ةكنـد و او جداكننـد  تنها از آن خداوند است، حق را از باطل جـدا مـي   ،حكم« .2

  .)57):6(انعام (» [حق از باطل] است

  جواب 
گـذاري را از آن پروردگـار جهانيـان    پـذيريم و قـانون  ل را مييما هم همه اين دلا

لكن بايد دانست كـه   ،دانيمرا در تعارض با اين ادله نمي الفراغمنطقة ةدانيم و نظريمي
چيست؟ اگر گفته شود كه بـراي   ،گذاري مختص پروردگار استمراد از اين كه قانون

گذاري قائل شويم، ايـن مـردود   گذاري پروردگار، حق قانونشخصي در عرض قانون
د و هـيچ فقيهـي چنـين    ن ـكنروشني آن را رد ميبه ،است و همان چيزي است كه ادله

  حقي را براي اشخاص قائل نيست.
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گـذاري  و ولـي فقيـه در طـول قـانون     :يم پيامبر و ائمه معصومينياما اگر بگو
حكـم  پروردگار و در چارچوب شريعت، آن هم در مواردي كه خداوند، در آن موارد 

گذاري الهي ونرا پر كنند، اين همان قان الفراغمنطقةبا ضوابطي  ، بخواهندنداردالزامي 
  است و اختصاص تشريع به پروردگار است.

لكـن گـاهي پروردگـار ايـن      ،مختص پروردگار اسـت  ،گذاريقانون، به بيان ديگر
دهد كه در احكام الزامـي و ثابـت   گذاري و تشريع را به صورت مستقيم انجام ميقانون

كند و گـاهي  يچنين است كه در قالب نصوص يا عمومات و كليات به پيامبرش ابلاغ م
و ولـي فقيـه    :و ائمه معصومين غير مستقيم و از طريق پيامبر ةاين تشريع را به گون

 ةيعني آن احكـامي كـه مربـوط بـه جنب ـ     ؛دهد كه در احكام غير الزامي و متغيرانجام مي
دهند را حكم باشد، چنين است و حكمي كه آنها ميبسا موقتي ميبودن آنها و چهحاكم

كه مسـتقيم  احكامي چه آن  ،احكام از آنِ پروردگار است ، همهبا اين بيان .داندخود مي
  كه به صورت غير مستقيم بيان داشته است.احكامي بيان داشته و چه آن 

 الفـراغ منطقةصحيح اسـت و   ،پس اين بيان كه انحصار قانون براي پروردگار است
  باشد.در تعارض با اين بيان نمي

   9روايات تفويض به پيامبر
گـذاري  به علاوه، رواياتي وجود دارد كه خداوند در برخي موارد، تشريع و قانون

داريـم و اگـر   ي از آن را بيان مـي هايواگذار نموده است كه نمونه 9را به پيامبراكرم
شـود و در آن سـخني از   مـي  9گفته شود كه اين روايات فقط شـامل پيـامبر اكـرم   

آن  ،داردات ديگري وجود دارد كه بيـان مـي  رواي :يميگو، در پاسخ مينيست :ائمه
هـم واگـذار شـده اسـت كـه آن       :به ائمه ،واگذار شده است 9چه كه به پيامبر

  .روايات هم در ادامه خواهد آمد

  روايات 
  فرمود:  7امام صادق .1

جاكـه خـدا   خداي تبارك و تعالي پيامبرش را تربيت نمـود و چـون بـه آن   
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سپس امر  .»تو بر خلق بزرگي استواري«ود: خواست رسيد ، درباره او فرممي
آنچه را رسول براي شما آورده بگيريد «دينش را به او واگذار نمود و فرمود: 

سهام ارث را معين كرد  )وجلعزّ(خداي  .»چه منعتان كرده باز ايستيدو از آن
رسول خدا .ميت چيزي قرار نداد و براي جد مال ميت را طعمه و  شش يك

براي همين  .هم اين را براي او اجازه كرد )ذكره جلّ(خت. خداي او سا ةبهر
حساب مـا، خـواهي   اين است بخشش بي«فرمود:  )وجلعزّ(است كه خداي 

  .)267، ص1، جق1429(كليني، » بده و خواهي نگهدار
  فرمود:   7جعفرحضرت ابي .2

وضع فرمود و نبيـذ   9بهاي جان را پيامبربهاي چشم و خونقانون خون
مـردي عـرض كـرد:     .اي را او حرام كـرد كنندهاب خرما) و هر مست(شر

بدون آن كه دستوري نسبت به آنها آمـده باشـد؟    ،پيغمبر وضع قانون كرد
از نافرمانـان او مشـخص    ،كنندفرمود: آري تا كساني كه اطاعت رسول مي

    .شوند (همان)
گـذاري  قـانون  داراي حق 9كه از روايات دانسته شد كه پيامبر اكرمخلاصه اين

باشد كه اين حق از طرف پروردگار به او واگذار شده است. البته ايـن روايـات در   مي
 ؛گذاري بـراي غيـر خداونـد داشـت    از نبود حق قانون حكايتجواب اشكال بوده كه 

  .گذاري بيان شديعني روايات در جهت اصل حق قانون

   :به ائمــهگذاري تشريع و قانونروايات تفويض 
گـذاري بـراي پيـامبر    كه رواياتي تحت عنـوان تفـويض تشـريع و قـانون    جااز آن

گذاري مخصـوص  پس اين تشريع و قانون ،ممكن است گفته شود ،بيان شد 9اكرم
گذاري ندارند، به جهت رفـع  است و جانشينان او حق تشريع و قانون 9پيامبر اكرم

 9چه خداونـد بـه پيـامبر   نآ ،گر اين استكنيم كه بيانمي نقل را اين شبهه رواياتي
  هم واگذار نموده است. :واگذار نموده، به ائمه
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  بيان برخي از اين روايات
  فرمود:  7امام صادق .1

خواسـت او را اسـتوار   رسولش را تربيت كرد تا چنان كه مي )وجلعزّ(خداي 
چـه را رسـول بـراي شـما آورد     سپس به او واگذار كرد و فرمـود: آن  .ساخت

چه را خدا به پيغمبرش واگـذار  باز ايستيد و آن ،تان كردچه نهيآن بگيريد و از
    .كرده به ما واگذار فرموده است (همان)

  گويد:  »اشيمبنموسي« .2
اي را پرسيدم، حضـرت جـوابم را   رسيدم و از او مسأله 7خدمت امام صادق

ن هنوز من نشسته بودم كه در اين هنگام مـردي آمـد و آن مـرد نيـز همـا      .داد
از حضـرت پرسـيد و حضـرت بـه او جـواب       ،اي كه من پرسيده بـودم مسأله

اي پسـر   :چه كه به من فرموده بـود و سـپس فرمـود   بر خلاف آن ،ديگري داد
خداوند به داود فرمانروايي را واگذار كرد ... و به مـا ائمـه آن چيـزي را     !اشيم

) پـس جـزع نكـن (تعجـب نكـن      .واگـذار كـرد   9واگذار كرد كه به محمد
  .)404، ص1362(صفار، 

گـذاري از مختصـات   شود كه تشريع و قـانون روشن مي ،پس از بيان اين روايات
    .گذاري دارندبلكه جانشينان او نيز حق تشريع و قانون ،نيست 9پيامبر اكرم

  استلزام تبديل احكام شرعي  )ج
در  ،باشـد مي ;ز حوزه علميه نجف كه از شاگردان شهيد صدريكي از اساتيد مبرّ

اي تقرير نموده است گونه، اين اشكال را بهالفراغمنطقة ةدفاع از استادش و اثبات نظري
مي آيد، تقرير اشكال به بيان ايشان صحيح نباشد. او كه اشـكال را تـوه  كه به نظر مي

  گويد: ميداند، بيش نمي
، بـاب تعـديل و تبـديل در احكـام و     الفـراغ منطقـة  ةتوهم شده كه نظري

ط يكه چون زمان و شـرا گشايد و به بهانة اينگذاري اسلامي را ميقانون
پس اينكه اوليـاء امـر،    ،تفاوت دارد 9ط عصر پيامبريما با زمان و شرا

اي كه بخواهند احكام را تغيير دهند و به همين بهانه بتوانند، به هر گونه
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ه بداننـد  براي آنها حاصل شد الفراغمنطقةاي كه در اين تغيير را از اجازه
و رفته رفته به جايي برسد كه باعث شود، اولياء امور، شـراب، قمـار، و   
ربا را در اسلام حلال بدانند يا حكم وجوب حجاب بـر زن را بردارنـد   

كه حكم كنند به تساوي حقوق زن و مرد در ارث و مانند آن، كـه  يا اين
كه اگـر   تفاوت قائل شده است و تغييراتي مانند آن ،اسلام در آن حقوق

ها در احكام شـرعي داخـل شـود از اسـلام و     اين گونه تغييرها و تبديل
  .)136، ص11، شق1417ماند (حائري، قرآن چيزي باقي نمي

ناگفته پيداست كه براي اشكال هم بايد منفذي به مطلب باشد تـا طـرح شـود يـا     
ن اشـكال  در حالي كه اي ؛چرخشي داشته باشد ،كه حداقل بتواند در اطراف مطلباين

به طـوري كـه اگـر     ؛ندارد الفراغمنطقةربطي به  اصلاً ،اي كه تقرير شده استبه گونه
حتـي   الفـراغ، منطقـة گر ايـن اسـت كـه از    بيان ،قائل و مستشكلي داشته باشد ،اشكال

بيان شده است كه به  ،زيرا در تقرير اشكال ؛تعريفي اجمالي هم در ذهن نداشته است
امور بتوانند، شـراب، قمـار و ربـا را در     يبراي ولي امر، اوليا راغالفمنطقةوجود  ةبهان

كـه   در حالي؛ اسلام حلال بدانند يا اين كه حكم وجوب پوشش و حجاب را بردارند
در  الفـراغ، منطقـة  1در احكام الزامي (واجبات و محرمات) وجـود نـدارد.   الفراغمنطقة

احكـام   درة هم ـ ،نـد اهاشـكال آورد  هايي كه در تقريـر احكام غير الزامي است و مثال
كـه پيـامبر   چـه مربـوط بـه احكـام حكـومتي و آن     الفـراغ، منطقةوانگهي  .الزامي است

كه مربوط بـه شـأن   چهنه آن ،باشداند، ميبه عنوان حاكم اسلامي بيان نموده 9اكرم
به  هاي ايشان همه و يا اكثر آنها مربوطكه مثالدر حالي ؛است 9تبليغي پيامبر اكرم

در احكـام   الفـراغ منطقـة نه شـأن حكـومتي او و    ،شودمي 9شأن تبليغي پيامبر اكرم
  تواند تبديل و تغييري ايجاد كند.براي ولي امر نيست و نمي 9تبليغي پيامبر
ي داشـته  يآشـنا  الفراغمنطقة ةرسد كه هيچ مستشكلي كه اندكي با انديشبه نظر مي

  اشكالش را بيان كند.چنين، به خود اجازه ندهد اين ،باشد
اي تقرير كرد كـه  گونهپس بايد همين اشكال (استلزام تبديل احكامي شرعي) را به

  .باشد الفراغمنطقةبرخواسته از انديشه و تعريف  ،اشكال
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  تقرير اشكال 
گذاري و تشريع را براي حاكم شرعي در احكـام  ، حق قانونالفراغمنطقة ةنظري

، اموري است كه الفراغمنطقةامر در  يطه اختيارات ولييعني ح ؛داندغير الزامي مي
در حالي كـه از وضـع هـر     ؛ها وجود نداشته باشدنص تشريعي دال بر الزام در آن

نهـي شـده اسـت و همـه احكـام       ،حكم و قانوني بر خلاف احكام و قوانين الهـي 
ل يشوند و دلامورد اهميت هستند و حكم پروردگار محسوب مي 2تكليفي ةگانپنج

حتـي در مباحـات و    ،فراواني وجود دارد كه حق تغييـر و تبـديل احكـام الهـي را    
  احكام غير الزامي نداريم.  

توان به آيات و رواياتي تمسك نمود كه برخي از آنهـا را  مي ،براي اين اشكال
  داريم.بيان مي

  لي از آيات يدلا
خداونـد بـراي شـما    چيزهاي پـاكيزه را كـه    !ايداي كساني كه ايمان آورده« )الف

يد؛ زيرا خداونـد متجـاوزان را   يحلال كرده است، حرام نشمريد و از حد، تجاوز ننما
  .)87): 5(مائده (» دارددوست نمي

  بيان استدلال 
نهي شده است و آن را تجـاوز   ،هاي الهيدانستن حلالاز حرام ،در اين آيه شريفه

  شمارد. به حريم احكام الهي مي
ها و ماننـد  خوراكي ةگر اين است كه حكم، ويژبيان ،»طيبات«مه اگر گفته شود كل

عموميت دارد  ،در پايان آيه» و لا تعتدوا« ةزيرا جمل ؛گوييم چنين نيستآن است، مي
در پـي  » و لا تعتـدوا «يعني جمله  ؛گيردو هر گونه سرزدن از احكام الهي را در بر مي

 ،»طيبات«آمده است و ديگر اين كه كلمه است كه مصداقش در آغاز آيه  ايبيان قاعده
كردن اشياء به حكمت حلال ،به اين گونه كه خداوند متعال است؛ هابياني براي حلال

پـس نبايـد آن را حـرام     ،طيب و پاكيزه است ،ايمچه را حلال كردهاشاره نموده كه آن
  دانست.
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  فرمايد: شريفه مي ةدر تفسير همين آي »ييعلامه طباطبا«
كـه خداونـد حـلال كـرده بـاز      چـه كـردن آن منان را از حـرام ؤيه، ماين آ
ها بدين صورت اسـت كـه يـا آن را كسـي بـا      كردن حلالدارد، حراممي

از آن  ،تشريع حرام كند و يـا ديگـران را از انجـام آن بـاز دارد و خـود     
طيبات به جمله بعدي با آن كه نيازي به آن  ةواژ ةامتناع ورزد ... و اضاف

كـردن علـت نهـي    براي اشاره بـه كامـل   ،معنا بدون آن كامل بود نبود و
  .)105- 106، ص7ق، ج1390ي، ياست (طباطبا

چـه  چه چيزهايي براي آنها حلال شده است؟ بگو هرآن ،كنندال ميؤاز تو س« )ب
  .)4): 5(مائده (...» براي شما حلال گرديده است  ،پاكيزه است

  بيان استدلال 
ل حلال كرده، طيب و پـاكيزه اسـت و مصـلحتي در آن    هر چه را خداوند متعا

ها آلـوده  انسان را به پليدي ،به همان اندازه كه ارتكاب حرام ،روازاين .نهفته است
هـاي آنهـا محـروم    كند، اجتناب از امور پاكيزه و طيب، انسـان را از سـودمندي  مي
  سازد.مي

اعتباردانسـتن  ر كـه بـي  طـو همانگوييم؛ در توضيح استدلال به آيات بيان شده مي
شـود،  ها و سر بـاز زدن از آنهـا تجـاوز بـه حـريم احكـام الهـي محسـوب مـي         حرام
شـمار  تجاوز به حدود الهي به ةجستن از آنها نيز در زمرها و دوريدانستن حلالحرام
زيرا حلال خداوند هـم حكـم    ؛پس مخالفت با حلال خداوند هم نتوان نكرد .رودمي

خداونـد  «جاكـه فرمـود:   حكـم پروردگـار تجـاوز اسـت تـا آن      اوست و مخالفت بـا 
حكمـي كـه از سـوي     دليل،همين  بهو ) 87): 5مائده(» (تجاوزكاران را دوست ندارد

زيرا  ؛كند، ممنوع استشود و مباح (حكم غير الزامي) را الزامي ميولي امر، صادر مي
لفـت بـا حـلال نيـز     مخا ،به همان اندازه كه مخالفت با حرام و واجب، تجـاوز اسـت  

مستلزم تبديل حكم الهي است و ايـن تبـديل    ،الفراغمنطقةتجاوز و ممنوع است. پس 
  در اسلام جايگاهي ندارد.
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  لي از رواياتيدلا
گونه كه دوسـت دارد واجبـات او   همان ،خداوند«فرمود:  9پيامبر اكرم )الف

، 1ق، ج1408عـاملي،  حرّ » (رعايت شود، دوست دارد مباحات او نيز رعايت شود
  .)232، ص16ج و 107ص

  فرمود:  9پيامبر اكرم )ب
چـه كـه   چه خداوند در كتابش حلال كرده اسـت، حـلال اسـت و آن   آن

كه ساكت شده است، پـس ايـن   چهحرام كرده است، حرام است و از آن
 ؛پس ايـن عفـو را قبـول كنيـد     .عفو و بخششي از ناحيه پروردگار است

كه چيزي را فراموش كرده باشـد و سـپس   زيرا خداوند اين گونه نيست 
اين آيه شريفه را تلاوت فرمود: پروردگار تـو فرامـوش كـار     9پيامبر

   .)12، ص10ق، ج1414نيست (بيهقي، 
ميان واجب و مباح كه يكي حكم الزامي و ديگري غير  ،در اين احاديث شريف

ده اسـت و  از اين جهت كه حكم الهي است، تفاوتي در آنها ديده نش ،الزامي است
هر دو از طرف پروردگار عالم، محبوب شـمرده شـده و خداونـد دوسـت     رعايت 

مورد عمل قرار گيـرد.   ،در ظرف خود ،گانه تكليفيدارد كه هر كدام از احكام پنج
تغييـر ايجـاد كنـد و بـه حكـم ديگـري        ،تواند در مباحاتامر مي پس چگونه ولي

  ؟تبديل نمايد
 يدر ابتـدا  »شـيخ انصـاري  «كه  7امام صادق از »قولعتحف ال«در روايت  )ج
و  ةبلازيـاد «درباره والي عـادل، تعبيـر بـه     7اند، امام صادقآورده »مكاسب«كتاب 

كـاري بـا   هـم  ،كنند. بر طبق اين روايت) مي331- 336، ص1363اني، (حرّ 3»ةنقيصلا
بـي آن كـه هـيچ     ،از آن جهت صحيح است كه مطـابق احكـام خداونـد    ،والي عادل

تغييـر يـا    ،عمـل كنـد و آن والـي كـه در احكـام      ،يا فزوني در آنها پديد آيد كاستي
هـاي احكـام هـم    والي عادل شمرده نشده است و يكـي از گونـه   ،تبديلي ايجاد كند

 ةدر همـان احكـام اسـت و گوينـد     الفـراغ، منطقـة باشـد كـه   الزامـي مـي   احكام غير
  داند.يير مياين احكام را توسط والي عادل قابل تغ ،الفراغمنطقة
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كنـد كـه   از مجموع آيات و روايات استفاده مي ،كه مستشكلنتيجه روايات اين
امـر و حـاكم    گانه تكليفـي الهـي از ناحيـه ولـي    هيچ حكمي بر خلاف احكام پنج

گذاري اسـلامي  در تشريع و قانون» الفراغيمنطقة« ،ز نيست و در پي آنيشرعي جا
  وجود ندارد.

 ،دانسته شد كه تبـديل و تغييـر احكـام شـرعي     ،ه بيان شدچاز آن ،خلاصه اشكال
حكـم  خواه اين تغيير در ؛ ممنوع است و اين ممنوعيت براي همه احكام خمسه است

زنبودن تبـديل  باشد، خواه در حكم غير الزامي. آيات و روايات فراواني در جايالزامي 
  احكام شرعي بيان شد. 

  :داريمميبراي پاسخ به اين اشكال بيان دو جواب 

    جواب نخست 
احكامي كه در خطابات شرعي براي موضوعات، ثابت شـده از يـك منظـر بـه دو     

  :دنشودسته تقسيم مي
شان به نحو مطلـق و بـي قيـد و شـرط و در هـر      احكامي كه براي موضوعات .1
ماننـد اغلـب احكـام     ؛خواه عنوان جديدي عارض بشود يا نشود ؛هستندثابت  ،حال

واجبات و محرمات كه حكم به وجوب فعل و حرمت ترك آن، يـا حكـم بـه لـزوم     
به اين كه براي ذات موضـوع فـي    ؛مطلق است و مقيد نيست ،ترك و منع از فعل آن

گانـه  نمازهاي پـنج  ،نفسه و با قطع نظر از عروض عنوان جديد باشد. به عنوان مثال
از قبيل نذر، شرط، قسم، دستور پـدر يـا مـادر و    خواه عنوان جديدي  ؛واجب است

چه نذر يا عهد يا قسـم   ؛مانند آن بيايد يا نيايد. يا اين كه نوشيدن شراب حرام است
نسبت به برخـي از عنـاوين كـه عنـوان      !آري ؛يا شرط يا امر پدر و ... باشد يا نباشد

 مـثلاً  ؛كندق ميمسأله فر ،شوند و بر عناوين اوليه حكومت دارندثانوي محسوب مي
اگر حرجي يـا ضـرري نشـود و گرنـه بـه       ،وضو يا غسل يا روزه و ... واجب است
شود يا خـوردن مـردار و نوشـيدن    ساقط مي ،حكم قانون نفي حرج و ضرر، وجوب

در صورتي كه اكراه يا اضطرار و مانند آن نباشد و گرنـه در   ،شراب و ... حرام است
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نسـبت بـه    ،ها كه بگذريمافتد. اما از اينعليت ميحرمت از ف ،فرض اكراه يا اضطرار
هـا وجـوب روزه يـا حرمـت     عناويني از قبيل نذر، شرط، قسم، امر پـدر و ماننـد آن  

  شود.نوشيدن شراب و ... برداشته نمي
يعني بـا نظـر بـه     ؛اما في نفسها ،اندشان ثابت شدهاحكامي كه براي موضوعات .2

هر عنوان عارضي ديگر، مانند اغلب مباحات و  ذات موضوع و با قطع نظر از عروض
خوردن گوشت به خودي خـود و بـدون عـروض نـذر،      مثلاً ؛مستحبات و مكروهات

بـدون   ،عهد، قسم، امر پدر و مولي و ... مباح است يا حكم استحباب براي نماز شب
ثبـوت   ،خودي خود مستحب اسـت و در ايـن گونـه مـوارد    هعروض اين عناوين و ب

هيچ مانعي ندارد و با حكم اولـي   ،براي موضوع با عروض عنوان جديد حكمي ديگر
در طـول هـم بـراي دو موضـوع      ،زيرا اين دو حكم ؛و اصلي موضوع هم تنافي ندارد

يكي حكم اصلي است كه به عنوان مثال، اباحه باشد و براي ذات موضوع  ؛ثابت است
موضوع معنون به  ثابت است و ديگري حكم عارضي وجوب يا حرمت است كه براي

مثلاً نماز شبي كه نذر شده واجب است يا خوردن گوشتي  ؛عنوان عارضي ثابت است
كه پدر امر كرده واجب است يا اگر امر به ترك خوردن آن نموده حرام است و ... كه 

قابل تغيير است و با حكم اولي و اصـلي   ،با عروض عنوان جديد ،اين گونه از احكام
  هم منافاتي ندارد.

از تغيير و تبديل احكام شرعي باز را آيات و رواياتي كه ما  ،با توجه به اين تقسيم
شان به نحو يعني احكامي كه براي موضوعات ؛ناظر به احكام قسم اول است ،داردمي

و عروض عنوان جديد نتوانـد   هستندمطلق و بي قيد و شرط و در همه حالات ثابت 
تضـاد بـا ايـن     هم در تنـافي و  ،الفراغمنطقة ةكه نظريدر تغيير آنها دخلي داشته باشد 

آيات و روايات نيست و هم در احكام ثابت و مطلق و احكام الزامي ورودي نـدارد و  
اي شـان بـه گونـه   زيرا اين احكام دليل ؛دهدگذاري نمياجازه تشريع و قانون ،به فقيه

ولي امر با حكمـش يـا    است كه از پذيرش هر گونه تغيير و حكمي امتناع دارد و اگر
در تنافي و در تعارض با  ،شخص با نذر يا عهد يا قسمش بخواهد حكم را تغيير دهد

ما را از اين  ،كه به صورت مفصل بيان شد يگيرد كه آيات و رواياتآن احكام قرار مي
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 الفـراغ منطقةبلكه  ،شودداشت، متوجه تغييردهنده ميتغيير و تبديل احكام بر حذر مي
يعنـي در صــورتي كـه احكـامي بــراي     ؛امـر در احكــام قسـم دوم اسـت    ولـي بـراي  

موضوعاتي با نظر به ذات موضوع و با قطع نظر از عروض هر عنوان عارضي بار شده 
امـر در   جاست كه ولـي باشد و با عروض عنواني جديد در تقارن و تنافي نباشد، اين

توانـد آن حكـم را مطـابق    مي ،ط زماني و مكاني و مصالح ايجاد كنديصورتي كه شرا
در همين احكام مباح هم گـاهي لسـان خـود دليـل يـا دليـل        تغيير دهد. مثلاً ،طيشرا

تواند عارض شود و اين حكـم اباحـه   است كه عنوان ديگري نميآن گر بيان ،خارجي
امـر،   بـراي ولـي   الفـراغ منطقـة  ةيم بر مبناي نظري ـيگوقابل تغيير نيست كه باز هم مي

به نقـل از   »تفسير عياشي«طور كه در همان ؛در تغيير اين گونه احكام نيستاختياري 
 ،در مورد مردي كه با زني ازدواج كرده و ضـمن عقـد  8منينؤاز امير الم ،امام باقر

چه ازدواج ديگري بكند يا از اين زن فاصله بگيرد و قهر كند شرط كرده كه اگر چنان
  فرمود: 7منينؤباشد كه اميرالم بياورد، اين زن مطلقه 4يا كنيزك فراشي

اگر مرد خواست بـه شـرطش وفـا     ،شرط خداوند قبل از شرط شماست
زن اول را طـلاق   ،كند (ازدواج مجدد نكند و اگر ازدواج مجدد كـرد مي

داري كند (طلاق ندهد) و تواند زنش را نگهبدهد) و يا اگر خواست مي
ر كند و اگـر زن قهـر   زن ديگري بگيرد و كنيزك فراشي بخرد و با او قه

 ةخاطر اين اعمال مرد، خداوند فرمود: با زنان (پاك) مورد علاق ـهب ،كرد
خود ازدواج كنيد دو يا سه يا چهار همسر و باز فرمود: كنيزكان شما بر 

ترسـيد قهـر كنيـد    شـان مـي  شدنشما حلال است و با زناني كه از ناشزه
   .)31، ص15ق، ج1408عاملي، حر (

شود كه اين دو مباح از قرينه مي ،ولي اين روايت ،از مباحات استكنيزك فراشي 
مانند شـرط و ...   ،مباحات قسم اول است و دليل آنها اطلاق دارد و عروض عوارضي

  تواند آنها را تغيير دهد.نمي
بـه   ،كه با تقسيمي كه براي احكام شرعي در خطابات شرعيه بيـان شـد  نتيجه اين

نظر به احكـام قسـم    ،داردرا از تبديل احكام شرعي باز ميچه ما آيد كه آندست مي
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 الفـراغ، منطقـة بلكه  ،هم نظري به قسم اول نيست الفراغمنطقة ةاول دارد كه در نظري
  داند. احكام ميدر قسم دوم از  ،ط براي فقيهيجايگاه حكم و تشريع را با وجود شرا

موضـوعات را بـه حـاكم     شود خداوند جعل حكم برخي ازاگر گفته مي ،بنابراين
شرع و امام مسلمين واگذار كرده، نبايد تعجب كرد؛ زيرا غيـر از حـاكم شـرع، خـود     

بـر   ،چيزي را كه خداوند واجب و يـا حـرام نكـرده اسـت     ،تواندميگاهي انسان نيز 
توانند بر انسـان چيـزي را كـه    خودش واجب يا حرام گرداند و گاهي ديگران نيز مي

د كـه ايـن گونـه تغييرهـا در     نواجب يا حرام كن ،م نكرده استخداوند واجب يا حرا
م و در برخـي مـوارد امـري مسـلّ     ،محدوده امور مباح و حتي مستحبات و مكروهات

تواند با نذر، عهـد، قسـم،   مواردي مانند اين كه انسان مي ؛مورد قبول اكثر فقهاء است
كلمات فقهـاء در   ةيان همشرط و ... امر مباحي را بر خود واجب يا حرام گرداند كه ب

فقط چند نمونه از فتاواي آنها را به عنوان مثال،  .گنجددر اين مختصر نمي ،اين موارد
  داريم.بيان مي

   :در مورد نذر فرمود »شيخ طوسي«
چـه نـذر كـرده    نذركننـده، پيـروي از آن   بـر  ،هرگاه مورد نذر تحقق پيدا كنـد «

   .)577، ص2ق، ج1390(طوسي،  »ز نيستيواجب است و ترك نذر براي او جا
  گويد: ميدر مورد عهد نيز  »سيدابوالحسن اصفهاني«

 ،عهد نبايد از نظر ديني يا دنيوي مرجوح باشد (مراد متعلق عهد اسـت) 
ولي لازم هم نيست كه رجحان داشته باشد تا چه رسد به اين كه طاعت 

 پـس اگـر بـر    .شرط است ،كه رجحان در نذرطور همان ؛محسوب شود
، 2ش، ج1352شـود (اصـفهاني،   لازم (واجب) مي ،فعل مباحي عهد كند

   .)251ص
  گويد: در مورد شرط ضمن عقد مي »مرحوم حكيم«

بـه شـرطي كـه در     يوفا ،به عقد لازم، واجب است يطور كه وفاهمان
مانند آن جايي كه بايع اسبي را در  ؛ضمن آن عقد است هم واجب است

كنـد كـه بـراي او    و با مشتري شرط مي فروشدي مشخص مييمقابل بها
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دوختن پيراهني از طرف بايع بـر عهـده    پس حقيقتاً ،پيراهني هم بدوزد
شود (حكيم، دوختن اين پيراهن واجب مي ،آيد و بر مشتريمشتري مي

   .)58، ص2ق، ج1366
   گويد:شدن نماز چهارركعتي در شرط پنجم ميط شكستهيدر شرا »صاحب عروه«
زنـد بـه   ن است كه سفر حرام نباشد و براي سفر حرام مثال مـي شرط پنجم اي«

زند بـه سـفر   فرزندشان را از سفر غير واجب نهي كنند يا مثال مي ،اين كه والدين
  .)122، ص2ق، ج1412ي يزدي، ي(طباطبا »بدون اجازه شوهر ،زن

  جواب دوم 
 الفـراغ منطقـة  ةكه در مقام دفاع از نظري ;يكي از شاگردان مرحوم شهيد صدر

  ي به اين اشكال، پرداخته است، فرموده: يگوبه پاسخ
را به فكر شخصي ولي امر واگذار نكرده است كـه   الفراغمنطقة ،اسلام

شخصي خودش، بدون درنظرگرفتن قواعد و قـوانين   ةولي امر با سليق
چگونگي پركردن اين منطقه، بخواهد هـر گونـه و در هـر زمـاني كـه      

ذاري داشته باشـد، آن هـم اختيـار محـض در     گاختيار قانون ،خواست
معيارهـا و ضـوابط    ،بلكـه اسـلام   ،تعيين حدود اين منطقه داشته باشد

قرار داده است و آن ضـوابط بـر سـه     الفراغمنطقةعامي جهت پركردن 
  :قسم است

خواهـد در ايـن منطقـه    گردد بـه آن شخصـي كـه مـي    يك قسم آن بر مي
 ؛شـود و چگونـه شخصـي اسـت    ن ميگذاري كند كه او چگونه تعييقانون

بلكه بايد  ،داري اين منصب حساس را نداردزيرا هر كس صلاحيت عهده
  داري اين منصب در او جمع باشد.  ط و صفات لازم جهت عهدهيشرا

 ةگردد كـه گسـتر  برمي الفراغمنطقةبه مرزبندي  ،و قسم دوم اين ضوابط
اهـم و   تشـخيص  .2 ؛تشـخيص موضـوعات   .1: آن در سه مـورد اسـت  

مصـالحي   .3 ؛آيـد  هنگامي كه تزاحم بين احكام شرعيه به وجود ،اصلح
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 ،الـزام احكـام شـرعي    ةاما در داير ،شودمباحات عارض مي ةكه در داير
مگر زماني كه اين حكم شـرعي الزامـي    ،حق تغيير حكم ندارد ،ولي امر

 ،با حكم ديگري تزاحم كند كه داخـل در مـورد تشـخيص اهـم از مهـم     
  شود.تزاحم ميهنگام 

 ،به چگونگي اختيـاركردن احكـام مناسـب    ،و قسم سوم از آن ضوابط عامه
بايست حكم مناسـب بـا آن منطقـه    است كه مي الفراغمنطقةجهت پركردن 

  .)136- 137، ص11ق، ش1417اختيار شود (حائري، 
بـراي   الفـراغ منطقـة  ةسازي انديشپاسخ دوم به اشكال اين است كه زمينه ،خلاصه

معنـاي  بـه  الفـراغ، منطقـة زيـرا   ؛ل و تبديل احكام شرعي، توهمي نادرست اسـت تعدي
هـاي  در چـارچوب بايـد  بلكـه   ،اختيار مطلق ولي امر و آزاددانستن غير شرعي نيست

كه تشخيص احكام ثابت الهي و احكام متغير نيز تنهـا  چنان ؛خاص اين منطقه پر شود
  ط است.يدر صلاحيت فقهاي متخصص و واجد شرا

با روايات دال بر برخـورداري   الفراغ در قانون گذاري اسلاميمنطقةتنافي نظرية  )د
  همه وقايع از حكم 

گذاري اسلامي بـا  در قانون الفراغمنطقة ةگاهي ممكن است توهم شود كه نظري
داراي حكـم   ،مـدها آوقـايع و پـيش   ةكه هم ـكند بر اينمفاد رواياتي كه دلالت مي

منافـات دارد. ايـن    ،نيست كه از حكـم الهـي خـالي باشـد     ايو هيچ واقعه هستند
قرار بگيرد و  5اي تقرير نمود كه زيرمجموعه اشكال اولتوان به گونهاشكال را مي

زمينـه بـراي    ،جاكـه بـا وجـود نقـد اول    ولي از آن ،نوعي به اشكال اول برگرددبه
يـر و پاسـخ   همـراه بـا روايـات دال بـر آن تقر     ،جداگانـه  ،پيدايش آن وجـود دارد 

  يم.يگومي

  تقرير اشكال 
بيان خواهد شد كه دلالت صريح دارد كه همـه موضـوعات و    ، رواياتيدر ذيل

اي و هـيچ واقعـه   هستندداراي حكم  ،وقايعي كه در عالم بوده و هست و خواهد بود
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اديان سابق به همين اسـت   ةبالندگي دين ما بر هم خالي از حكم الهي نيست و اصولاً
شود و چه آن كه كه مربوط به گذشته و حال ميچه آن ،هاعرصه ةين در همكه اين د

ها موجود است گويي دارد و حكم پروردگار در آنشود، توان پاسخينده ميآمربوط به 
مدي حكمي الهـي را موجـود   آو اگر گفته شود كه چگونه شما براي هر واقعه و پيش

  دانيد؟ مي
بخشـي از احكـامش را در قالـب نصـوص     در پاسخ خواهيم گفت كه خداوند 

خاصه و حكم صريح بيان نموده و بخش ديگري را در قالب قواعد عامه و احكام 
اي توان هر واقعـه مي ،ده است و با وجود اين دو بخش از احكام الهيكركليه بيان 

به نصوص برگرداند و يـا ايـن كـه آن     ،را يا از طريق تنقيح مناط و اولويت قطعيه
فردي و جزئي از احكام كليه و قواعد عامه دانست و آن حكم كلي يا عام  واقعه را

 ،هـا بـه حكـم   از ايـن راه نتوانسـت  را بر اين مصداق هم جاري كرد و اگر مجتهد 
كنـد و از طريـق احكـامي كـه بـا      دسترسي پيدا كند، به اصول عمليه مراجعـه مـي  

قضـاياي مشـكوكه را   توانـد تمـامي   مـي  ،آورددست ميمراجعه به اصول عمليه به
  پوشش دهد. 

روايـاتي  ، هسـتند داراي حكم  ،وقايع ةكند بر اين كه هماما رواياتي كه دلالت مي
 ،نوشته شده است 7احكام شرعيه در كتاب امام علي ةند همنككه دلالت مي هستند

  :شوداي كه وارد ميحتي ارش خدشه
در كتاب «ت فرمود: كند كه حضرنقل مي 7از پدرش امام باقر 7امام صادق .1
حتي خراش و غرامت و  ،وجود دارد ،هر چيزي (حكمي) كه مورد نياز است 7علي

  .)132، ص1ق، ج1423(بروجردي، » هاپرخاش
آورد  در حالي كه به ياد :فرمودمي 7گويد شنيدم امام صادقمي »ابوبصير« .2

چيست؟ جامعـه  داند جامعه ابن شبرمه چه مي«را در فتاوايش فرمود:  »ابن شبرمه«
در آن جامعـه همـه    .نوشـته اسـت   7فرمـود و علـي   9كتابي است كـه پيـامبر  

حتي غرامـت خـراش بـر بـدن نيـز در آن موجـود        ،ها وجود داردها و حرامحلال
  .)133(همان، ص» است
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كه هر حكمي از احكام الهي كه تا روز قيامـت  د بر ايننروايات ديگري دلالت دار
  در شريعت اسلام بيان شده است. ،تمورد نياز جامعه بشريت اس

    بيان اين دسته از روايات 
خداي تبارك و تعالي «شنيدم كه فرمود:  7گويد از امام باقرمي »قيسعمربن« .1

نش فرو فرستاد و براي آكه آن را در قرچيزي از احتياجات امت را وانگذاشت جز آن
  .)59، ص1، جق1429(كليني، » رسولش بيان فرمود ... 

قرآن يا حـديثي   ةاش آيجز آن كه درباره ،چيزي نيست«فرمود:  7امام صادق .2
  .(همان)» است

نبـودن  كـه قائـل بـه    6و بطلان تصويب علاوه بر روايات، علماي ما در مقام رد
انـد كـه بـراي    حكم مشترك بين عالم و جاهـل در وقـايع هسـتند، اجمـاع نمـوده     

، عـالم و جاهـل در آن مشـتركند،    اي حكمي كه در آن حكـم خداوند در هر واقعه
  وجود دارد. 

  جواب 
اي از حكـم  چ واقعـه يو ه هستندداراي حكم  ،وقايع ةما هم معتقديم كه هم !آري

دانـيم، امـا   را در تعارض با اين گونه روايات نمي الفراغمنطقةلذا  الهي خالي نيست و
دن احكام بر وقايع هاي بارش؟ و گونههستندوقايع داراي حكم  ةيم، چگونه هميگومي

داربـودن  هاي حكمو موضوعات به چه صورت است؟ بر اين باوريم كه يكي از گونه
توسط ولي امر بار  الفراغمنطقةكه بر موضوعات در  هستندهمه وقايع، همين احكامي 

يـابي بـه احكـام موضـوعات     هاي ديگري نيز براي دستطور كه گونههمان ند؛شومي
  .دنوجود دار

هـاي  بيـان شـد كـه يكـي از راه     ،گونـه كـه در تقريـر نقـد    همـان  كـه نتوضيح اي
موضوعات از طريق نصوص صريح است و راه ديگـرش از طريـق    ةداربودن همحكم

موضـوعات هـم بـه     ةداربـودن هم ـ هـاي حكـم  قواعد عامه و احكام كليه، يكي از راه
توجه به تغييـرات   زيرا با ؛گذاري اسلامي استدر قانون الفراغمنطقة ةكارگيري انديش
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توان گفت كـه از طريـق   مي ،آيدوجود ميهط و تطورات مصالحي كه در جامعه بيشرا
 ةنتـوان بـه هم ـ   ،الفـراغ منطقـة تنهايي و بدون پذيرش به ،نصوص و قواعد كليه و عام

زيـرا   ؛وقايع را داراي حكـم ببينيـد   ةتوانيد همآن وقت چطور مي ،نيازها پاسخ گفت
ي قيـودي  يكنـد و گـو  حكم ديگري را اقتضاء مـي  ،ه و مصلحتدگرگون شد ،طيشرا

وقـايع را   ةهم الفراغ،منطقة ةتوانيد بدون انديشچگونه مي .موضوع را تغيير داده است
   ؟واجد حكم الهي بدانيد

يم اين بيان حكم يگوميلكن  ،دانيمما هم همه وقايع عالم را داراي حكم مي !آري
ع است: برخي به صـورت مسـتقيم (مباشـر) كـه همـان      گذاري الهي بر دو نوو قانون

احكام الزامي و ثابت است كه در قالب نصوص يا عمومـات و كليـات بيـان فرمـوده     
بوده است و برخـي   9تبليغي پيامبر اكرم ةيعني آن احكامي كه مربوط به جنب ؛است

ه گر حكم وقايع هستند كه همـان احكـام غيـر الزامـي ك ـ    به صورت غير مستقيم، بيان
ط و رعايت مصالح، ياست كه با احتساب شرا 9حاكميت پيامبر اكرم ةمربوط به جنب

ي يخداوند بيان آن احكام را به حـاكم شـرعي مسـلمين واگـذار نمـوده اسـت و گـو       
  فرموده: حكم او حكم من است. 

بـا روايـات جـاودانگي     گـذاري اسـلامي  الفراغ در قانونمنطقةتنافي نظرية  ه)
    9اكرم حلال و حرام پيامبر

  بيان اشكال 
اين گر بيان ،اي از رواياتفهياين است كه طا الفراغمنطقة ةاشكال پنجم به نظري

تا روز قيامت، حـلال و حـرام او نيـز تـا روز      9كه حلال شريعت محمد هستند
پـس چگونـه    .هسـتند گر جاودانگي احكام بيان ،قيامت، حرام است و اين روايات

تواند در حوزه احكام مباح و گويد حاكم شرعي ميمي غالفرامنطقة ةاست كه نظري
در حالي كه در اين  ؛تغييراتي ايجاد كند و تبديل به حكم الزامي نمايد ،غير الزامي

كيد شـده اسـت و شـايد    أسان تهم ،نسبت به احكام حلال و احكام حرام ،روايات
، 9مـد تقديم حلال بر حرام در روايـات دال بـر جـاودانگي حـلال و حـرام مح     
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گـر  بيـان  ،كيدي بر لزوم حفظ حريم مباحات پروردگار باشد و شايد اين تقـديم أت
هـاي  حلال باشد كه اصل، بر حليت و اباحه است و از نظر مصاديق خارجي نيزاين 

در ايـن بـاره    7منينؤكـه اميرالم ـ چنـان  ؛هـاي او بيشـتر اسـت   خداوند از حـرام 
» يشتر از آن است كه حرام شده اسـت كه براي شما حلال شده، بچهآن«فرمايد: مي

  .)114(نهج البلاغه، خطبة 
گونـه كـه   ، همـان 9جاودانگي حلال و حـرام پيـامبر اكـرم    ،بر مبناي روايات

به خداوند نسبت داده شده است، جعل و تشريع حلال و اباحـه نيـز    ،تشريع حرام
 ،حرمتشود كه مباحات تشريعي نيز مانند وجوب و به او منتسب است و گفته مي

داراي مصلحت است و هيچ فرقـي بـين مبـاح، واجـب و حـرام نيسـت و معنـاي        
در انتخاب طرف انجام كار يا ترك  ،كه مكلفبودن يك حكم نيست، مگر اينمباح

داراي  ،حق انتخاب را به مكلف واگذار كرده خود ،آن آزاد است و همين كه شارع
داربـودن  افاتي با مصلحتمن ،مصلحت است و حق انتخاب در طرف انجام يا ترك

  حكم ندارد.

  روايات  
حضـرت   ،در مورد حلال و حـرام پرسـيدم   7گويد از امام صادقمي »زراره« .1

براي هميشه تـا روز قيامـت و حـرام او حـرام      ،حلال است 9حلال محمد«فرمود: 
  .)58، ص1ق، ج1429(كليني،  »براي هميشه تا روز قيامت ،است

آنها بـا  ي نيز وجود دارد كه به جهت مشابهت و اتحاد در اين زمينه روايات ديگر
يم ينمـا از ذكر آنها خودداري مي ،از جهت مضمون يا راوي يا مروي عنه ،روايات اين

  كنيم. و به همين روايت از جهت بيان مقصود بسنده مي
   :توان بيان كردبراي اين اشكال، دو جواب مي

  نخستجواب 
رو، در شان، جـاري هسـتند. ازايـن   موضوعاتبر فرض وجود  ،همة احكام شرعي

فرضي كه قيود خاصي در موضوع آن احكام لحاظ شده باشد، اگر همه آن قيود محقق 
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شـود و  شود، اما با انتفاي برخي از آن قيود، حكم جاري نمـي شوند، حكم جاري مي
، يابد، امـا ايـن امـر بـا ابـديت احكـام      حكم مذكور به اباحه يا حكم ديگري تغيير مي

  منافات ندارد.
ايـن اسـت كـه بـا لحـاظ       ،بنابراين، مقصود از تغييرناپذيري و جاودانگي احكـام 

به خـاطر تبـدل    ،كنند. پس تبدل احكامتغييري نمي ،موضوع و همه قيود آن، احكام
 ،شان ممنوع نيست. به عنـوان مثـال  شان يا تبدل برخي از قيود موضوعاتموضوعات

است كه توان مـالي، سـلامت جسـمي و ... را     حكم وجوب حج، موضوعش انساني
حكم وجـوب   ،ط موجود نباشديداشته باشد كه اگر همه يا بعضي از اين قيود و شرا

پس با تبديل موضـوع   .گرددميتبديل شود و به اباحه يا حكم ديگري حج ساقط مي
ط يط، آن حكمي كه با اجتماع شـرا يو نبود برخي از قيود يا موجودنبودن برخي شرا

جاسـت  بودن احكام ندارد و از همينآمد، نيست و اين منافات با ابدي و جاودانهمي
ط را بـراي تغييـر   ييم، هنگامي كه ولي امر و زعيم امت، مصـلحت و شـرا  يگوكه مي

 ؛تواند اين تغييـر را ايجـاد كنـد   حكمي غير الزامي به حكمي الزامي مناسب ديد، مي
ولـي امـروز    ،ط و قيود ديگري بوديود با شرازيرا حكم قبلي اين موضوع كه اباحه ب

ط و قيـود قبلـي   يط يا قيود ديگري به موضوع اضافه شده يا اين كه آن شـرا يكه شرا
توانـد آن حكـم   ولي امر مي ،كندبرداشته شده و مصلحت، چيز ديگري را اقتضاء مي

 الفـراغ منطقـة نمايد و اين كاري كه ولي امـر در  تبديل غير الزامي را به حكم الزامي 
دهد، همان چيزي است كه بيان شد و منافاتي با روايات دال بر جـاودانگي  انجام مي

زيرا با تغيير و تبدل موضـوع، حكـم هـم     ؛ندارد 9حلال و حرام شريعت محمدي
  .  كندتغيير مي

  جواب دوم 
يم روايــاتي كــه دلالــت بــر جــاودانگي حــلال و حــرام شــريعت  يايــن كــه بگــو

كـه نظـر بـه    نه اين ،دنشريعت دار يه نوع احكام و اصل بقانظر ب ،دندار 9محمدي
  .دنفرد فرد احكام شرعيه داشته باش
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  گيرينتيجه
احكـام   درگذاري و تشريع را شد كه خداوند حق قانون معلوم ،چه بيان شداز آن

بـه ايشـان واگـذار نمـوده      ،باشدغير الزامي كه مربوط به جنبة حاكميت ولي امر مي
گـذاري  ر با رعايت مصالح مسلمين و جامعة اسلامي در طـول قـانون  است تا ولي ام

پروردگار و در چارچوب شريعت، در صـورت نيـاز بـه ايجـاد حكـم الزامـي در آن       
چنـين  هـم  .بپـردازد  ،الفراغ نام گرفته شده بـود منطقةمنطقة خالي از حكم الزامي كه 

ل، نسـبت بـه بعضـي    كه قبول اين نظريه مستلزم نقص در دين و يا اهمـا  دانسته شد
شود و بـا ابـديت و جامعيـت شـريعت     وقايع و حوادث و يا تبديل احكام تلقي نمي

گذاري به پروردگار و جـاودانگي حـلال و حـرام الهـي در     اسلام و اختصاص قانون
معناي جـاودانگي ديـن    ،دهدبلكه وقتي اين نظريه خود را نشان مي ،باشدتنافي نمي

آيد كه چگونه يـك  اتي كه در اين زمينه به وجود ميتر و گاهي شبهاسلام محسوس
گوي نيازهاي متغير بشريت و يك دنياي در حال توسـعه  خواهد جوابدين ثابت مي

زيرا در پرتو اين نظريه سيستم حقـوقي اسـلام    ؛شودو پيشرفت باشد، پاسخ داده مي
توانـد  مـي  باشـد و هاي مختلف مـي ها و مكانگوي نيازهاي متغير بشر در زمانپاسخ

  قانوني مناسب با شرايط آن جامعه و درنظرگرفتن مصلحت مسلمين را ايجاد نمايد.
  

  هايادداشت
نمايند و گاهي واجبـي  . اگر به ذهن بيايد پس چگونه فقهاء در برخي احكام الزامي تصرف مي1

گـوييم  مـي الفـراغ نيسـت؟ در پاسـخ    منطقةداخل در  ،گونه تصرفاتكنند و آيا اين را تعطيل مي

دانـد، امـا   الفراغ، سخن از ايجاد حكـم دارد و آن را هـم در احكـام غيـر الزامـي مـي      منطقةخير، 

تعطيلي برخي واجبات از باب موارد حل تزاحم است كه ولي امـر، بـه خـاطر تـزاحم بـا واجـب       

، نه اينكـه حكـم وجـوب را تبـديل بـه      كندطيل ميبراي مدت كوتاهي آن واجب را تع تريمهم

   حكم ديگري نمايد.  

   مباح.   و. واجب، حرام، مستحب، مكروه 2

اضـافاتي نسـبت بـه     »تحـف العقـول  «در  .). (در بعضي تعبيرها بلازياده و لانقيصه آمده اسـت 3

    رسانند و مراد واحد است.لكن هر دو مقصود را مي ،چه در وسائل آمده داردآن
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    كنند.كنيزكي كه جهت مجامعت و همبسترشدن خريداري مي .4

گذاري اسلامي با جامعيت شـريعت و مسـتلزم قبـول    در قانون الفراغمنطقة ةبودن نظريمنافي. 5

   نقص در دين اسلام.  

اي كه مجتهد براي آن حكم صـادر كـرده   بر اين نظرند كه براي اين واقعه ،. قائلين به تصويب6

ح محفوظ حكمي ندارد و همين حكم مجتهد، حكـم االله اسـت و در لـوح، ثبـت     يا خداوند در لو

اين حكم هم به عنـوان حكـم ديگـري از پروردگـار در      ،كه اگر هم حكمي داردشود و يا اينمي

آن  ةحتي اگر چند مجتهد در يك موضوع، احكام مختلفي بيـان كننـد، هم ـ   ،لوح محفوظ است

 هستندداراي حكم  ،گويند موضوعاتحاب اماميه كه ميبر خلاف اص ؛حكم خداوند است ،احكام

مصيب است و اگر به حكم واقعي نرسـيد و حكمـش خـلاف     ،به حكم واقعي رسيدمجتهد و اگر 

ولـي بـه واقـع     ،كـار گرفتـه بـود   كرده است و چون جهد و تلاش خود را به حكم واقع بود، خطا

در ميـان   ،واي مختلفـي بيـان كردنـد   فتا ،گويند حتي اگر چند مجتهدنرسيد، معذور است و مي

خطـا محسـوب    ،افتـاو  ةآن است كه موافق حكم االله واقعي باشد و بقي ـ ،، فتواي صحيحاآن فتاو

   شود.  مي

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
  .نهج البلاغه .2
  .1352، قم: چاپخانه مهر، 2، جةالنجاوسيلة اصفهاني، سيدابوالحسن،  .3
  ق.1419بيروت: مؤسسة اعلمي،  ،1، جتفسير برهانبحراني، سيدهاشم،  .4
  ق.1423، قم: مؤسسة واصف، 1، ججامع احاديث الشيعهبروجردي، سيدمحمدحسين،  .5
  ق.1414، فة، بيروت: دارالمعر10، جسنن الكبريحسين، بيهقي، احمدبن .6
  ق.1417، 11، شالتقريبلةرسا، »الفراغ في التشريع الاسلاميمنطقة« اكبر،حائري، سيدعلي .7
، قـم:  16و15،1، جيعـة الي تحصيل مسائل الشـر  لشيعةوسائل احسن، بنحر عاملي، محمد .8

  ق.1408االله العظمي مرعشي نجفي، يةآ مكتبة
  .1363، 2، قم: النشر الاسلامي، چتحف العقولشعبه، بنعليبنحراني، حسن .9
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70، پياپي92حكومت اسلامي/ سال هجدهم، شمارة چهارم، زمستان

٧٠، العدد٥١٤٣شتاءالحكومة الاسلامية / السنة الثامنة عشرة،

 

 

 دراسة وتقييم الانتقادات المطروحة على نظرية منطقة الفراغ للشهيد الصدر;  
 عبدالمجيد قائدي  

، ;عنــاوين الــتي ابتكرهــا الشــهيد محمّــد بــاقر الصــدرمصــطلح (منطقــة الفــراغ) هــو مــن ال
وهــو مــن حيــث كونــه عنوانــاً يعــدّ جديــداً ولكنّــه مــن ناحيــة المضــمون فهــو يضــرب بجــذوره في 

. لـــو تأمّلنـــا في اللغـــة والمعـــنى المتحقّـــق مـــن ارتبـــاط هـــاتين 9حكومـــة النـــبيّ الأكـــرمعهـــد 
ــــالكلمتـــين  ــــــــــــكلمتـــا (منطقـــة) و(الفـــراغ)   ـــــــــ مـــع بعضـــهما، نســـتخلص أنّ المعـــنى هـــو المنطقـــة  ـ

حكمٍ، ولكن قبول هكذا أمرٍ يتعارض مع الروايات، لذا فـإنّ بطلانـه صـريحٌ.  الخالية من أيّ 
وعلى هذا الأساس نقول: منطقة الفراغ تعني المنطقة الخالية مـن الحكـم الإلزامـي، ووليّ الأمـر 

ـــه تبـــديل الحكـــم غـــير الإلزامـــي في هـــذه الم نطقـــة إلى حكـــمٍ إلزامـــيٍّ مـــع تـــوفّر الشـــروط بإمكان
المطلوبة. هذه النظرية تخوّل وليّ أمر المسلمين وقائد الأمُّـة بـالتقنين وهـذا الأمـر قـد يـؤدّي إلى 
طرح بعض الشبهات، منها: كيف يمكن لغير الله تعالى وضع القـوانين وتشـريع الأحكـام لأنـّه 

ام الإســلام ثابتــةً لا تغيــير فيهــا، فكيــف عــزّ وجــلّ هــو صــاحب الحــقّ بــذلك؟ إذا كانــت أحكــ
  يمكن لوليّ الأمر أن يغيرّها عبر إصدار أحكامٍ أخرى؟ 

ذكـــر الباحـــث في هـــذه المقالـــة خمـــس شـــبهاتٍ أساســـيةٍ علـــى هـــذا الصـــعيد وأجـــاب عنهـــا 
    .ليثبت عدم صحّة إيرادها على النظرية المذكورة

مـي، الحكـم غـير الإلزامـي، وليّ الأمـر، منطقة الفراغ، التقنين، الحكـم الإلزا مفردات البحث:
 . التفويض
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